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 تبامك دگاهي از د مباني اخلاقي مصرف
  گرايي و اسلام سودگرايي، وظيفه

  7/4/1389 :تاريخ تأييد  27/11/1388 :تاريخ دريافت
  *رضا موفق علي _____________________________________________________________________

  **نيا وياداصغر ه علي                                                                                
   چكيده

  اجتماعي  و  فردي  درست زندگي  راه انسان بدون تهديد و تنبيه       كوشد  مي  دانشي است كه   ،اخلاق
بـرداري شايـسته      بهـره  منابع انساني و طبيعـي جهـان          از آن براساس    كه انسان  كوششي ؛ انتخاب كند   را

  .شمارد ميمحترم  آنها در استفاده ازنيز  و حقوق ديگران را كرده
 با ي در تضاد و تنافميمستقطور   به هدررفت منابعوبراساس مبناي اخلاقي سودگرايي، مصرف نادرست 

  . يستچندان دشوار ن چنين رفتاري يابيبودن ارز ي حكم بر منفبنابراين ، قرار داردي و عموميمنافع شخص
 بـه حقـوق     ي آنكـه اسـباب ظلـم و تعـد         علـت  هدررفت منابع و مصارف نـاروا بـه          ،گري د ي سو از

د كـه   كـر  اشـاره    ينـسل  نيتـوان بـه دو نـوع ظلـم درون و ب ـ             مـي  بـاره  ني در ا  ،سازد  مي  را فراهم  گرانيد
  . سازد  مي روشنييگرا فهي بودن مصرف ناروا را در عرصه وظياخلاقريوضوح غ به

 هــدررفت منــابع مــصرف نادرســت و يحــسن و قــبح عقلــ براســاس  نيــز نظريــه اخلاقــي اســلامدر
وجـدان   براسـاس  گـر ي ديسـو  اسـت و از  و مذموم يهلاهاي ا  نعمتعيي و تض  گرانيكننده ظلم به د    فراهم
  .شود  ميي ناپسند تلق،داند  مي كه اسلام آن را يكي از اسباب تشخيص افعال اخلاقي و غيراخلاقييبشر

 ي اخلاقـي  نا مب ـ دگاهي ـ از د  ، مـصرف نادرسـت    ا ابتد ، به روش تحليلي توصيفي،    رو   پيش تحقيقدر  
 دگاهي ـ د سپس از    ،شوند  شمرده مي  غرب   ي مشهور اخلاق  ي از جمله مبان    كه يي و سودگرا  ييگرا فهيوظ
  . شود مي ي اسلام بررسي اخلاقيمبان

 . اخلاق ، وجدان،يي سودگرا،ييگرا فهي ، سود، وظفهيوظ :يديواژگان كل
  .JEL: D11, E21, P19, P49بندي  طبقه

                                                      
    .Email: armovafagh@gmail.com               .         نور امي دانشگاه پيعلم  تئيعضو ه. *

  alihadavinia@gmail.com.            :Email ي اسلامشهي پژوهشگاه فرهنگ و انداستاديار .**
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  مقدمه
بشري بوده و در اين روزگار نيز با توجه         هاي    مصرف از ديرباز يكي از مهمترين دغدغه      

 را روز بـه روز      آن اهميـت    ،رويه از سوي ديگر    سو و مصرف بي     منابع رو به اتمام از يك      به
بودند كه در مصرف منابع و مايحتاج عمومي به حق خود           اي    همواره عده . بيشتر كرده است  
آمارهـاي بـسيار    .  در هنگام استفاده پـاي خـود را فراتـر نهنـد            كوشيدند  ميراضي نبودند و    

  .باره در كشور و خارج از مرزها وجود دارد ندر اياي  دهنده تكان
تـر لازم    تعبيري قابل سـكونت    است كه براي داشتن دنيايي بهتر و به       حاكي  اين آمارها از آن     

ها   و گرفتاريها  كاهش معضلدربارهكم  آن بتوان دست براساس تدوين شود تاهايي  است برنامه
شك وجـود    بيدانند كه     مي ين حقوقي را چاره كار    باره قوان  بسياري در اين  . كرد اقدام   باره  در اين 
 باشـد   ها  تواند چاره بسياري از مشكل      آنها مي   موجود در  هاي   ارزشمند است و الزام    ها  انوناين ق 

توان راهـي     مي آيا. تواند راهگشا باشد    مي  تا چه اندازه   ها   اين است كه اجبارها و الزام      پرسشاما  
 قـدم   راهشد؟ اخلاق در همـين      بادروني به حقوقش قانع     اي   گونه  كه انسان خود به    كردپيشنهاد  

 درست را در زندگي     راه ،پردازد كه انسان بدون تهديد و تنبيه        مي كوششياخلاق به   . برمي دارد 
آن بتوانـد منـابع انـساني و طبيعـي           براسـاس     كه انسان  كوششي. اجتماعي و فردي انتخاب كند    

  .محترم بشمارد آنها  استفاده ازجهان را به هدر ندهد و حقوق ديگران را در
شـود انـسان بـدون هـر          مي مدتر است كه باعث   اارزش اخلاق از آن جهت بيشتر و كار       

 عـدالت را طـي كنـد و از تـضييع            راهگونه تمهيدي براي فرار و طفره از مسير درست، قلباً           
كـار  هاست كه غرب بـا روي        اگر به تاريخ بنگريم سال    . بپرهيزدحقوق ديگران و تملك آن      
 .)8-504 :1374 تـافلر، (اخلاقي بسياري مبـتلا شـده اسـت    هاي  آمدن رنسانس به گرفتاري   

اخلاقي در جوامع بشري باعث شد تا دولت مردان بخواهند خلأ ناشـي از آن را       هاي    ضعف
كم اخلاق جاي خود را به قـوانين         طوري كه كم   به. با رويكردهاي قانوني و حقوقي پر كنند      

آن را بگيـرد بـا     هـاي     د جاي اخلاق و ارزش    نتوان  مي نكه تا چه حد قوانين     اما اي  .حقوقي داد 
وضـوح فهميـد كـه اگـر         توان اين نكته را بـه       مي فقط.  است رو  روبه اساسي   پرسشعلامت  

 نبايـد شـاهد   طـور قطـع   بـه  عدالت را در انسان نهادينه كند، راهتوانست   مي حقوقيهاي    راه
سو و از آن مهمتر ظلم و         داخلي كشورها از يك    لئمسا. شديم وضعيت موجود در جهان مي    
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 هـاي  ل كشورهاي جهان سوم شاهد آن هستيم، مـشك دربارهالملل  كه در روابط بين    يزواتج
در راه توزيع عادلانـه يـا غيرظالمانـه         . رده است وآ پديدعميقي را بر سر راه عدالت جهاني        

وز به روز نيـز ايـن شـكاف و          فاصله وجود دارد و ر    ها    و فرسخ ها    منابع سرشار جهاني قرن   
رسد جهان بيش از آنكه شاهد فقدان قوانين حقوقي باشد       به نظر مي  . شود  مي تر فاصله عميق 

  .  استرو روبهبا ضعف شديد مباني اخلاقي 
ها  نظريه تا كوشيدندبسياري از افراد در غرب و شرق عالم ضمن فهم ضرورت اين امر،            

بـاره   بـسياري در ايـن    هاي     نظريه. اخلاقي تدوين كنند  هاي    و مباني لازم را براي استقرار پايه      
بـراي بررسـي    رو    پـيش در نوشـتار    . متنوعي به منـصه ظهـور رسـيد       هاي     آمد و نظريه   پديد
شود كه شايد مهمترين مباني اخلاقـي در دنيـاي           به سه نظريه اشاره مي    گفته    هاي پيش   نظريه

اي غـرب اسـت كـه بـه بررسـي نظريـه             دو نظريه مربوط به دني    . گذشته و حال را رقم زند     
 دينـي اسـلام اسـت كـه         -پردازد و نظريه سوم نظريه اخلاقي         مي گرايي سودگرايي و وظيفه  

  .دهد  مي اخلاقي مورد بررسي قرارهاي قضيه مورد نظر اين دين را براي انجام نظريه
جـوي  و  مربوطه جـست  هاي     بعد از بررسي و تعريف نظريه      رو   پيش هدف اصلي نوشتار  

 حقـوقي در  هـاي  تنبيـه هي اخلاقي براي مصرف درست انسان است تا بتواند بدون لحاظ      را
كه حقوق ديگران در آن لحاظ شـود و مهمتـر آن            اي    رويه. صدد اصلاح رويه مصرف برآيد    

  .كه خود شخص بدون هر گونه ناراحتي دروني از رويكرد خود راضي باشد

  شناسي مفهوم
 ديگر در هاي مفهوم و برخي از پردازيم كليدي ميمفهوم  چند به تبيين قسمتدر اين 

  :شود  ميمقاله به تناسب بحث اشاره
پديد به احساس خوشحالي و رضايت انسان از چيزي يا امري كه سبب             : )Pleasure( لذت
 عـيش  ،در فارسي نيز به خوشي. Hornby, 1989: 949)( شود  مي اين امور شود، اطلاقآمدن

  ؛)4071 :1375پور،  آريان( شود  ميقراني نيز اطلا و حتي شهوت
 شود لذت از امري اطلاق مي     به احساس رضايت و خوشنودي و        :)Happiness( خوشحالي

)(Hornby, 1989: 949؛  
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 فقط خود،   هاي  عدم پيروي از تمايل    براساس    آن است كه فرد    * در اصطلاح كانت   :)Duty(وظيفه  
  .)(Audi, 1999: 249داشته باشد  مكنمت واهاي متف جواز انجام يك چيز را از ميان راه

 متبادر ذهنـي انـسان دربـاره آن الفـاظ           معاني به   گوناگون يها  المعارف  ةريدا  و ها فرهنگ
ه بـه   اسـت ك ـ   قابل ذكر    .هر يك به جاي يكديگر استعمال شوند      ممكن است    كهكنند   تأكيد مي 

 )ibid: 713 (فرويديسم اپيكوريسم، هدونيسم يا : مانندهايي تب در مكواژه لذتعلت استعمال 
 البته  .وجود دارد، در حالي كه واژه خوشحالي اينگونه نيست         آنها   وبيش منفي درباره   نگاه كم 
 آنهـا  ي محتـوايي ا به ميزان استعمال بستگي دارد نه بـه معن ـ  فقطرسد اين نگرش      مي به نظر 

 ال هـر يـك از     شده، استعم ها     كه از آن در فرهنگ     اييگونه كه بيان شد بنا به معن       چون همان 
  .به جاي ديگري چندان دور از ذهن نيستآنها 

   )Utilitarianism (سودگرايي: نخستمبناي 
اخلاقي دنيـا قلمـداد كـرد،       هاي     در نظريه  لباغتوان آن را نظريه       مي از مباني رايجي كه   

عامل  براساس   گرا قرار داشته و    نتيجههاي    در رديف نظريه  گفته    پيشنظريه  . سودگرايي است 
 در ايـن نظريـه كلمـه    .)Copp, 2006 381 :(شـود    مـي  لذت تعريفيارتقا براساس يفهوظ

 هـايي   ه در انگليسي است كه معناي آن را بايـد كلم ـ          »Pleasure«خوشي بيشتر معادل كلمه     
جـو  و  هايي كه برخاسته از پول و ثروت است، جـست           مادي و رفاه   هاي  ، لذت  خوشي :مانند
 شود كـه مبنـاي خـوبي و بـدي      مياي در نظر گرفته  ظريهدر تعريف ديگر سودگرايي ن    . كرد

   .)Sterba, 2009: 154(شود   ميلذت و خوشايندها و اميال توجيهبراساس 
  مشابهي كه بـراي سـودگرايي شـده، بـر سـنتي            هاي  و تعريف  گفته  ي پيش ها  در تعريف 

)Traditional(ــه ــودن  و كهن ــت  )Passing remark (ب ــده اس ــد ش ــف تأكي ــن تعري .  اي
بـه  . كننـد   مـي   استفاده )Happiness(گرايان جديد به جاي لذت بيشتر از واژه شادي           قاخلا

 فعلي ،بخشد و فعل نادرست و بد  مي فعلي است كه شادي را ارتقا، كه فعل درستااين معن
البته عدم شادي هميشه با درد و عدم . برد  مي را از بين  ها    است كه شادي و خوشحالي انسان     

رسد واژه شادي به نوعي نظريـه كيفيـت را در اسـاس               مي  به نظر  .)ibid(لذت همراه است    

                                                      
  .در اين نوشتار وظيفه اشاره شده از سوي كانت مورد توجه است*. 
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  . شود  ميكند كه در سطور آتي بدان پرداخته  ميسودگرايي وارد
 هابز بنـا    وسيله  به كه مبناي نظريه سودگرايي      ر دارند وابدرباره پيشينه اين نظريه بسياري      

  را خودخـواه دانـست      چون هابز كسي بود كه طبيعـت و سرشـت انـسان            ؛نهاده شده است  
  :)156 :1380هابز، (

  .)46 :1384كاپلستون، (» نهد  ميبه دنبال بقاي خويش است و دل بر خوشي و كامراني«
بنتـام   . اما آنكه نقش اساسي و محوري در زمينه سودگرايي ايفا كرده است، بنتام اسـت              

 در  گرايـي   فايـده  ب مكت ـ  تأسـيس   آن  و در پـي   هيـوم هـاي  انديـشه  از  روي   دنبالـه  براسـاس 
   آن   اجتمـاعي    فلـسفة   نخست   مرحله  كه كرد ايفا    اي   عمده   نقش   انگلستان  فلسفي   راديكاليسم

  :ر داشت كهواوي ب. شود شمرده مي  سامان
اصـطلاح خوشـي و درد       براساس   توان  را مي  – از جمله اخلاق     –انساني  هاي    همه فعاليت «

مردم در انجام رفتارهاي خـود بـه دنبـال           .... كردرك  را د  آنها    و سپس  كردتجزيه و تحليل    
  ).Craig , 2000(»  از درد هستندپرهيزلذت و خوشي بيشتر و 

 و   داده قـرار     و الـم      لـذت    سلطة   را تحت   ، انسان    طبيعت  دارد كه  باور   اساس   بر اين  وي 
   يـا چـه      دهـيم    بايد انجـام     چه شود  مي   معلوم   كه  استخوشي و لذت       قدرت   در حيطة   فقط

 با محـك لـذت بـدوي و         فقط افعال   تمام درباره سنجش    وي افراطي   هايباور.  كرد  خواهيم
الـوقتي بـه     غيركلي حتي قواعد را نيز از ميان برداشت و باعث شد با رويكردي بيـشتر ابـن                

 آنهـا    كـه از جملـه      دارنـد  بـاور گري نيز به اين نوع از سودگرايي        افراد دي . افعال نگريسته شود  
  .كرد اشاره ) Joseph Flecher ( و جوزف فلچر) J.J.C. Smart (اسمارت. توان به سي مي

 ) role - utilitarianism (نگر در نوع مقابل، برخي به نوعي از سودگرايي با نام سودگرايي قاعده
ت سـودهايي اسـت كـه    واجاي سودهاي بدوي و موردي، مـلاك قـض  ه اند كه ب   اشاره كرده 

مانند جان استوارت ميل تعلق  هايي اين نوع از سودگرايي به فيلسوف . ارندكليت و عموميت د   
. بي.و آر )George Berkeley ( جورج بركلي: مانندهايي فيلسوف .)451 :1380كالينسون،  (دارد

 در  .)88 :1376فرانكنـا،   (انـد    نيز از مدافعان اين ديدگاه معرفي شـده        )R.B.Brandt (برانت
آيد نـه     مي دسته   افعال نيز مربوط به سودي است كه طبق قاعده ب          اين نظريه خوبي و بدي    

  . جزيي مربوط به موقعيت خاص افراد استطور   بهآنچه
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 لذت مطرح است، توجه به مقوله كميـت در          دربارهي كه در نوع نگاه بنتام        ديگر از امور 
ت در نظـر    هايي كه وي براي ارزيابي لذ      توان از مجموع شاخصه     مي اين نگاه را  . لذت است 

 بـه جمـع و      بـاره    در ايـن   يو. ي كه درباره لذت ارايه كرده، دريافت      ا  ل جانبي ئيا مسا  گرفته
داد، بـدون     مـي   و فزوني يا كاستي آن را مورد دقـت قـرار            داشت باورها    تذلتفريق عددي   

بر . ت قايل شود  وا تف گوناگونت بداند يا براي جنس آن نسبت به موارد          واآنكه قلمرو آن را متف    
دانست اما نه براي آنكـه نـوعي     ميرا برتر» جويي اعتدال در لذت« مثال طور بهمين اساس هم   ه

 برتـر اسـت بلكـه فقـط بـراي آنكـه             ها  لذتكند كه از ديگر       مي خاص از لذت را انسان تجربه     
  .)52 :1362ژاكس، (يم بيشتر است و ر  ميدسته  كه از راه اعتدال بييها لذت» مجموع كمي«

 بابي ،كرد، ميل  مي به كميت و مقدار لذت توجه     فقطها    تام كه در بررسي لذت    در برابر بن  
در ها هـستند كـه         برخي لذت   داشت كه  باورميل  .  به نام مقوله كيفيت در لذت گشود       جديد

تنها در كميت بلكه     نوع ديگري كه نه   .  فرق دارند و از نوع ديگري هستند       ها  تاساس با ديگر لذ   
امـا چـه     )46 :همـان (ند   هـست  ت و متمـايز   وابخشي نيـز متف ـ    ذت جنس خوشي و ل    ،در كيفيت 

 هـاي   لـذت « بـه    باره  اينميل در   .  فرق دارند  ها  ت هستند كه از لحاظ كيفي با ديگر لذ        هايي  لذت
   .)همان(، هستند »تر ياب تر و آسان  كه پايدارتر، امنهايي لذت. كند  مياشاره» روحي
 مادي و غيرروحـي چنـدان   هاي لذت  روحي بر  هاي  لذت درباره تشخيص و ترجيح      وي

  : دارد، فهميدباره اين در وي تندي كه بيرهايتوان از تع  مياين موضوع را. داند مشكل نمي
روا باشد يا انساني كه      اگر انسان بينوا باشد بهتر است تا اينكه خوكي خوش خوراك و كام            «

 امـا كه مردي ابله و كودن       ناخشنود باشد بهتر است تا اين      امابه جاي سقراط حكيم و فرزانه       
  .)135 :1376، لنكستر(» مند هچند بهر هاي ها و نوشيدني ها، خوراكي نعمتاز 

  مصرف نادرست و مكتب سودگرايي
گاه مناسـبي جهـت       تكيه آدام اسميت  در فلسفه اخلاق، از سوي       جرمي بنتام هاي    ديدگاه

 –بـر آنهـا مكتـب ليبـرال          كه بـا تكيـه       ييها  ه نظري . در نظر گرفته شد    هايش  هپردازش نظري 
ها    اساسي اقتصاد نئوكلاسيك   هاي  ضتوان گفت بسياري از فر      مي. داري سامان يافت    سرمايه

» حداكثرسـازي مطلوبيـت   «توان     مي ها  ض از جمله اين فر    .استنيز بر اين اساس بنياد شده       
در نظـر   در نظريه رفتـار توليدكننـده را        » سازي سود   حداكثر«كننده و     در نظريه رفتار مصرف   



 

مي
سلا

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

ي 
مبان

گاه 
ديد

 از 
ست

ادر
ف ن

صر
ي م

لاق
 اخ

اني
مب

... 

39  

گيـري    كننده نيز كه در اين مكتب اقتصادي پـي           بر اين، اصل حاكميت مصرف     افزون. گرفت
تواند زمينه مناسبي را براي مصرف نادرست فراهم كند كه در اينجا به دو نمونه                 شود، مي   مي

  .شود هاي اخير اشاره مي از آثار آن در دهه

   اي گسترش گازهاي گلخانه
در  اي اثـر گلخانـه   گازهايي هستند كه باعـث  (Greenhouse gases) اي خانه گازهاي گل

 توانند تا مدتي حرارت را در خود نگـه دارنـد، و امـروزه    اين گازها مي. شوند ميزمين جو 

 شـده  اي به جو زمين، باعـث افـزايش دمـاي زمـين     شدن بيش از حد گازهاي گلخانه اضافه
، مربـوط بـه   (Global warming) گرمايش جهانيپديده  .)http://fa.wikipedia.org (است 

بيشتر افزايش دمايي كـه از   .است افزايش ميانگين درجه حرارت زمين در نزديكي سطح آن
ها  اي است كه انسان زمين مشاهده شده، مربوط به گازهاي گلخانه اسط قرن بيستم در كرهاو

اقتـصادي    ميزان مضراتها تحقيق. دارددي  ضررهاي اقتصا،گرمايش جهاني .اند كرده توليد
 دلار 95كـربن تـا    را از رقمي در حدود سه دلار براي هر تـن دي اكـسيد   گرمايش جهاني
   .اند رد كردهاوبراي هرتن بر

 ن از سوختفراواني كه به اندازه است گاز دي اكسيد كربن ،عامل اصلي انتشار اين گازها
 درصـد گازهـاي     25ن ميان ايالات متحده با توليـد        در اي . شود  هاي فسيلي توليد مي     سوخت
 13مريكا كشور چين با توليد    اپس از   .  كشورهاي جهان قرار دارد    نخستاي در رتبه     گلخانه

 از ايـن گازهـا از مـصرف         فراوانـي مقدار  . اي در رتبه دوم قرار دارد      درصد گازهاي گلخانه  
. شـود   مـي هاي توليد برق توليد اهو نيروگها  هاي فسيلي در خودروها، كارخانه     انواع سوخت 

   .كند  ميها نيز به وخامت اين موضوع كمك در كنار آن نابودي جنگل
پيمـان كيوتـو از   . اقتصاد جهاني پس از برخورد با اين پديده، درصدد برخورد بـا آن برآمـد           

راسـاس  ب. الاجرا شـد  لازم  ،2005فوريه سال   16  از  كه اين پديده بوددربارهراهكارهاي واكنش  
 بر افزونيمان دست يابند بايد  اين پهاي هدفنتوانند به    2012  اين پيمان، كشورهايي كه تا سال     

 تعيين شده بود كاهش دهند، در       پيش از اين  اي خود را تا حدي كه         اينكه انتشار گازهاي گلخانه   
  .م كننددرصد ديگر ك  30شود، انتشار اين گازها را  آغاز مي  2013  دوره بعد كه از سال

 گفته  پيش از پيوستن به پيماندر اصلمريكا ا. مريكا و چين، مقيد به پيمان كيوتو نيستند ا
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 از  شـود   مـي  اينكه در زمره كشورهاي در حـال توسـعه           علتسرباز زده است و چين نيز به        
يافته بيشترين ميـزان توليـد    كشورهاي توسعه چند هر. قيدوبندهاي پيمان كيوتو معاف است

كشورهاي در حال توسـعه بيـشترين آسـيب اقتـصادي را از      اي را دارند اما لخانهگازهاي گ
دهد كه اين امر چگونه عدالت جهـاني را بـه              نشان مي  موضوع اين   .بينند  شدن زمين مي   گرم

 بازگـشت بـه مـصرف         اصـلي ايـن پديـده      سرچـشمه بديهي است كـه     . خطر انداخته است  
 مبنـاي   صورت  بهداري    ي است كه در نظام سرمايه     اي كه از آثار مبناي سودگر     كند نادرست مي 

  . اخلاقي اتخاذ شده است

   )Pollution Haven (هاي آلودگي لنگرگاه
 بــه )Foreign direct investment (FDI) (گــذاري مـستقيم خــارجي  جريـان سـرمايه  

در . فزايش استانگيزي در دو دهه گذشته در حال ا     غم صورت  بهكشورهاي در حال توسعه     
 به  هاي لنگرگاه آلودگي،   نظريه. محيطي رخ داده است    شدن استانداردهاي زيست   مان سست همين ز 

 هـا   هبرخي مطالع . شدگذاري مستقيم خارجي مكزيك مطرح        آلودگي در سرمايه   دنبال تبيين كثرت  
گذاري مـستقيم     ارتباط مثبتي بين سرمايه     هاي گوناگون،     اند كه با بررسي آلاينده      به اين نتيجه رسيده   

خارجي و آلودگي وجود دارد كه از جهت آماري و اقتصادي در سطح بالايي معناداري اين ارتباط                 
  را تأييـد   گفتـه    پيش  توصيه هاي  نتيجهاند    صنايعي كه براي اين آزمون انتخاب شده      . كند  را تأييد مي  

كـه در  كنـد     اقتـضا مـي     هـا،   اي بنگاه    منطقه هاي   محيط زيستي براي تصميم    هاي  هكند كه ملاحظ   مي
  .گذاري مستقيم خارجي از صنايع كاربر استفاده شود سرمايه

ويژه آنهايي كـه     هاي فرامليتي به    گردد كه بنگاه     به امكان اين مطلب برمي     گفته   پيش نظريه
به كـشورهايي كـه از جهـت اسـتانداردهاي           ،هستندهاي آلايشي     در سطح بالايي در فعاليت    

محيطـي   فقدان نسبي مقررات زيست    .رندآو    مي  روي  محيط زيستي در سطح ضعيفي هستند،     
 و  پديـد آورد   آلاينـده    هايتواند مزيت نـسبي را در توليـد         در كشورهاي در حال توسعه مي     

تواند بـه محـيط زيـست كـشور ميزبـان             گذاري مستقيم خارجي مي     آزادي تجاري و سرمايه   
  .خسارت وارد كند



 

مي
سلا

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

ي 
مبان

گاه 
ديد

 از 
ست

ادر
ف ن

صر
ي م

لاق
 اخ

اني
مب

... 

41  

  گرايي وظيفه: مبناي دوم
گرايي  اخلاقي ارايه شده، نظريه وظيفه    فعل   ملاك و مبناي     بارهكه در هايي    از ديگر نظريه  

برخـي  آن   براساس    و داشتهمشخص و متمايزي     هاي  هوظيفاين نظريه انسان     براساس   .است
  . اسـت ر ذاتـاً بـد و اشـتباه   گ ـ و برخي دي)Rightness (ز اعمال و رفتار انسان ذاتاً درست      ا

 و  هـا   نتيجـه  ارزيابي و   بايد به وظيفه خود بنگرد    فقط   با افعال     شدن رو  روبهانسان در هنگام    
گنـاه، امـري      قتل انـسان بـي     ، مثال طور  به ؛باشد خوبي و بدي افعال      گر تواند بيان  نمي هاتأثير

 يا ظلم بد است و      ،زشت و ناپسند است حتي اگر باعث جلوگيري از كارهاي بد ديگر شود            
 هر فعل يا انجـام يـك قاعـده          اينبنابر. عدالت خوب است حتي اگر سودمند يا مضر باشند        

 ،نينجامـد حتي اگر مانند آنچه در سودگرايي مطرح است بـه بيـشترين غلبـه خيـر بـر شـر                     
  .)47 :1376فرانكنا، (تواند درست يا الزامي باشد  مي

 هاي  انديشهاگر بخواهيم درباره    . كانت مهمترين مؤسس اين نوع نگرش به اخلاق است        
گـذرا بـه تناسـب      طـور      بـه  ؛ بنابراين ث طولاني خواهد شد    بحث كنيم، بح   كافيطور     به وي

  :شود  ميموضوع موردنظر به محورهاي اصلي نظريه وي اشاره
 هـاي  قـضيه تجربي بـه  طور   بهتوان  كه نميباور دارد كانت :بودن تكليف اخلاقي  پيشيني. 1

ايـن امـور در ذهـن       .  آن مانند ضـرورت و تكليـف دسـت يافـت           هاي  فهوماخلاقي و م  
 پيشيني وجود دارند و به عقل نظري مربوط نيست بلكه به عقل عملي ارتباط               رتصو  به

 از تجربه دريافت شده تمام عنصرهايفيلسوف اخلاق نيز وظيفه دارد آن را از قيد . دارد
  .)Sterba, 2009: 314(ار سازد كردآزاد و عقل عملي را 

 و بـدون    داشته نقش محوري     انگيزه و چگونگي اراده    گفته  پيش در نظريه    :نيت و اراده  . 2
مثـال كـسي   طور    به ؛مستقل ارزشمند است  طور     به  و آثار مربوطه،   ها  تيجهدر نظر گرفتن ن   

 ـ     فراواني و نيازمندان    يرانكه فق  ردن منـافع مـورد   آودسـت  ه  را بـا نيـت سـودجويي و ب
اما بر عكس كسي كه كاري را بـراي انجـام           ندارد  دهد، ارزش اخلاقي      مي ملاطفت قرار 

اهميت تلقي شود، به لحـاظ اخلاقـي         دهد هر قدر كه به لحاظ نتيجه كم         مي ه انجام وظيف
  :كند  ميخلاصه نظر خود را اين چنين تبيينطور   بهكانت. ارزشمند است

 انجـام گيـرد، نـه از روي مـصلحت            واسـطه    اخلاقي است كه نه از روي ميل بـي         عملي«
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  .)Kant, 1972: 66( »تكليف انجام شود علت به فقطشخصي؛ بلكه 
گونه كه بيان شد، در اين مكتـب مهمتـرين            همان : طبعي هاي    تقابل با سودگرايي و تمايل    . 3

 ذاتـي دخـالتي     هـاي   در اين مطلوبيت نيز ابداً سود و تمايـل        . ارزش، نيت مطلوب است   
 افزايـد و نـه      مـي  تعبير كانت سودمندي و باروري بر فضيلت نيت نـه چيـزي            ندارد و به  

گونـه اسـتفاده     بالاتر از اين شايد بتوان از كلمات كانت اين ).13: 1369 كانت،(كاهد   مي
اصـيل  هـاي     سودگرايانه و حاصل از طبيعت به نوعي مـانع بـراي نگـاه            هاي    كرد كه نگرش  

 كـه بنـا بـه       تـاجري  فعـل    . اسـت  فـراوان  باره  اينوي در   هاي    مثال. شود  شمرده مي اخلاقي  
كنـد يـا      مي فروشي خودداري  لي خود از گران    كاري و براي حفظ موقعيت شغ      هاي  ملاحظه

ورزد   مي رفتار مهرآميز مادري كه بنا به محبتي كه در طبيعت و ذات خود به فرزندش عشق               
  .)324 :1375 كاپلستون،(گيرد  آميز دارد در زمره افعال اخلاقي قرار نمي و رفتار محبت

شود كه خود نامـشروط        شرطي تعيين مي   وسيله  بهخوب  انديشه كانت اراده     در   :كليت. 4
 بيان شد كه    .)163 :1372ياسپرس،  (است   ش به خود  مبتني فقط قانوني است كه     بوده و 
.  مترتب بر عمل نيست    هاي  نتيجه عامل يا    قصدو  ها    بودن عمل، بسته به خواهش     اخلاقي

. كنـد بودن امري را ارايـه        كه درباره معيار و ملاك اخلاقي      ددار مياين مطلب كانت را وا    
. كلي اسـت طور    به بودن عمل فقط در مطابقت آن با قانون        گيرد كه اخلاقي    مي نتيجه وي

، عمل من اخلاقي است به اين شرط و فقط به اين شـرط كـه بتـوانم                  ويبنا به توضيح    
   .)همان(كنم به قانون كلي مبدل شود   مياراده كنم دستوري كه از آن پيروي

   )گرايي وظيفهمبناي براساس (مصرف نادرست 
 از تعدي   پرهيزگرايانه با مصرف، به لزوم        ارتباط اخلاق وظيفه   بارهرسد كه در    مي به نظر 

 و نخـستين  از ظلـم بـه ديگـران جـز    پرهيـز  .تـوان توجـه كـرد      و ظلم به حقوق ديگران مي     
طوري كـه   به. )Copp, 2006: 425( شود شمرده مي عام آن هاي قاعده اخلاقي و هاي قضيه

نبايـد  «قاعـده كـه     ايـن   مسلم  طور    به. ذيري آن جاي هيچ شكي نيست     ناپ در اطلاق و استثنا   
 گرنـه  كلي مورد توجه قرار گيرد و   صورت  به بايد   كانتست كه بنا به قول       ا ، امري »ظلم كرد 

كلي درست نباشد بايد بپذيريم كسي نيز به ما ظلم كند كـه ايـن               طور     به اگر حوزه انجام آن   
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رو بـدون آنكـه بـه عواقـب ظلـم و تعـدي         از ايـن .امر براي هيچ انساني قابل قبول نيـست   
 توانـد آن را   مـي  هستيم كه انـسان    رو  روبه با قاعده و امري مطلق       كانتنديشيم بنا به قول     ابي
  . دكن عمل به آن تكليف صورت بهپيشين در وجود خود تشخيص دهد و طور  به

ند  هـست ورد قـادر دو م ـ  اين.افقي و عمودي: دو سطح قابل طرح است  در  البته اين موضوع     
 مصرف  دربارهكننده وظيفه انسان     ناپذيري درست كنند كه توجيه     كلي و استثنا  اي    براي ما قاعده  

  :شود  مي ارايههايي بيشتر در ذيل هر يك توضيحبراي تبيين . دنشبا ميدرست 

  نسلي ظلم درون. 1
نـون  تواند نشان دهد كه مصرف نادرسـتي كـه اك           وضعيت گرسنگي در جهان كنوني مي     

جنـوب در دهـه     كشورهاي  بار    تأسف وضعيت .استي از ظلم    نمود،  استجهان گرفتار آن    
 : شده استوصفگونه  ، رئيس انستيتوى جهانى، ايناسپتويجيمز گوست وسيله به 1990

تخمين، هر سال حدود     براساس   جنوب گرفتار بحران است، در كشورهاى در حال توسعه        «
 40000يعنـى روزى    . ميرند ودكان، از گرسنگى و فقر مى      ك هعمدطور    به ميليون نفر،    18-13

مدهاى نامنتظر ا پيشعلت درصد از گرسنگى به 10-15 فقط نفر در هر ساعت،     1700نفر يا   
 .)95 :1376بيو، ( » درصد، زاده فقر است85-90است، بيشترين ميزان گرسنگى 

فـر چنـد روز از      مريكا، بيش از بيست ميليون ن     ادر  . گرسنگى اختصاص به جنوب ندارد    
دست آمـده از آن  ه آمار ب. يابند برند و چيزى براى خوردن نمى سر مى ه  ماه را در گرسنگى ب    

هايى كه زندگى آنها به كوپن تغذيـه وابـسته            درصد از خانواده   80است كه در حدود     حاكى  
توانند حداقل نياز توصيه شده از طرف سازمان بهداشـت سـازمان ملـل را                است، هرگز نمى  

  .)227: 1371جى لارى بران، (كنند ين تأم
 متحد ملل   رزياوكش و   خواربارسازمان   2009اي كه در سال       گونه يابد به   اين وضعيت ادامه مي   

 بنا بر ايـن اعـلام،   .كند  اعلام مي ميليون نفر 20 ميليارد و را يك جهان در گرسنهشمار مردم  ) فائو(
 دارد جهـان  در   اغذ آمار مردم نيازمند به      بيشترين،  گرسنه ميليون انسان    642منطقه آسيا اقيانوسيه با     
ايـن در   . ند قـرار دارد    هست  دائمي در رنج   گرسنگي ميليون انساني كه از      265و پس از آن آفريقا با       
ر نزديك و آفريقاي شمالي او ميليون، در خ   53 مريكاي لاتين ا در   گرسنهافراد  حالي است كه شمار     

  . ميليون نفر اعلام شده است15فته يا  ميليون و در كشورهاي توسعه42
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  را عامل اين مشكل دانسته وقيمت مواد غذايي ، و به تبع آنبحران اقتصادي جهانفائو، 
 اكنون نسبت به سال گذشته كاهش يافتـه امـا هنـوز بـالاتر از نـرخ                  قيمت غذا گويد كه    مي

 را بـه شـدت      جهـان  مردم فقيـر     قيمت مواد غذايي  افزايش اخير    .ميانگين اين بها قرار دارد    
 درصد از درآمـد خـود را صـرف سـيركردن            60طوري كه اين قشر حدود       تضعيف كرده به  

   .)http://worldfood.ir (كنند  ميشكم خود
رويه   كه با افزايش قيميتي كه در اثر مصرف بي       شود    اين تبيين تقويت مي    صورت، به اين 

آيـد    ميپديدكنند،  پذيرد، زمينه ظلمي براي ديگران كه در همان زمان زندگي مي    صورت مي 
  . داردگرايي منافات  مباني وظيفهوسيله بهشده  و اين با اصل مطرح

  نسلي ظلم بين. 2
 بـه   بايـد  باره  در اين . بيين كرد نسلي ت   روابط بين  بارهتوان در   ظلم در سطح عمودي را مي     

 توسعه اقتصادى زمـانى پايـدار خوانـده         .نسلي در توسعه پايدار اشاره كرد      نقش عدالت بين  
 ـ و اين    كندشود كه مخرّب نباشد و امكان حفظ منابع را براى آيندگان فراهم              مى  معنـا   ه آن ب

منظور تحليل و بررسى رابطه بين تغييـر بـازده اقتـصادى و منـابع        ه   كه توسعه پايدار ب    است
  :شود كار برده مىه طبيعى اساسى ب

جـو بـراى روشـى از       و  ، جـست  )توسـعه پايـدار   (صادى و حفاظت از محيط زيست       توسعه اقت «
  .)43 :1374، سلماسى زارع( »هاى آتى را به خطر نيندازد پيشرفت اقتصادى است كه رفاه نسل

 هــدايت  در اســتفاده از منــابع،؛ تغييــرينــد تغييــرى اســتاپايــدار مــستلزم فرتوســعه 
 نهادى كه با نيازهاى حال و آينـده         هاي و تغيير  فناوريگيرى توسعه    ها، سمت  گذاري سرمايه

ان و  اورجويى در منابع كمياب و تدبير بسيار در استفاده از منابع ف            سازگار باشد، يعنى صرفه   
  .)35: 1374 زاكس،( تجديدپذير

 رشـد   باعـث دهـد در صـورتي كـه مـصرف نادرسـت              اين برداشت از توسعه نشان مي     
اقتصادي شود، اين امكان وجود دارد كه با هدررفتن منـابع كميـاب، چنـين رشـدي هرگـز                   

همـين   بـه  .رداوماندگي را به ارمغان ني ـ   جز فقر و عقب   ه  هاي بعد ب    پايدار نبوده و براي نسل    
توان گفـت از ايـن         ترتيب مي   به اين  .ستينسلي سازگار ن    چنين مصرفي با عدالت بين     علت

   .گرايان مخالفت دارد جهت نيز مصرف نادرست، با مباني اخلاقي وظيفه
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  نظريه اخلاقي اسلام
برخـي بـه يكـي از       .  گونـاگوني نقـل شـده اسـت        نظرهـاي درباره نظريه اخلاقي اسلام     

طوري كه با اشاره به شواهدي دربـاره         به. اند ر غرب تمايل پيدا كرده    شده د  مطرحهاي    نظريه
 آن را به سودگرايي شبيه دانستند و برخي نيز اين نگـرش را              ،عنصر سود و نتيجه در اعمال     

ويـژه عنـصر    با تأكيد بر تكليف و وظيفه بهآنان . ندا  هكردگرايي اعمال    نسبت به نظريه وظيفه   
 حـالي كـه بـه نظـر        در. گرايي منتسب دانستند   ي آن را به وظيفه    ، نظريه اخلاق  نيت در اسلام  

 اخلاقـي هـاي    برخـي از نظريـه  دربـاره وبـيش   كمطور   بهكهها  رغم برخي از شباهت    بهرسد   مي
. رايج درباره اخـلاق نيـست     هاي    يك از نظريه   ، نظريه اخلاقي اسلام شبيه هيچ     كردپيدا  توان   مي

ي ماننـد فـضيلت   هايصرنه وظيفه و تكليف و نه ديگر عنو علت اين نتيجه آن است كه نه سود   
كم بنا به تبيينـي كـه در     دست - ارايه خواهد شد   هايي  ديگر درباره آن توضيح   هاي    كه در قسمت  

  . محوري اخلاق مطرح نيستنصرهاي در اسلام به عنوان ع-غرب از چنين اموري شده 
اغلـب   تعريفـي كـه       لازم اسـت بـه     ، محـوري اخـلاق اسـلامي      عنصرهاي از بيان    پيش
 هـاي  همنظور از اخـلاق، خلـق و ملك ـ  . اند، اشاره شود هكرد اخلاق اسلامي بيان     وران  انديشه

 علم اخـلاق نيـز بـه انـسان كمـك          . نفساني است كه بدون مشقت براي انسان حاصل شود        
 خوب و ارزشمندي را در وجود خود        هاي  ه دست يابد و ملك    ها  هكند تا بتواند به اين ملك      مي

  ناپـسند در وجـودش اقـدام كنـد         هـاي   كه مل از بين بردن   درباره يا تقويت كند يا آنكه       پديد

رسد، بـه تعبيـر حـضرت      مي نفساني به انسان   هاي  ه آنچه به واسطه ملك    .)18 :1366نراقي،  (
 رو از ايـن  . شـود   مـي  شود و با همان نيز به عالم ديگـر منتقـل            مي  صورت اخير انسان   امام
 :1387خمينـي،    موسـوي  (كـرد ا حد ارزش خلقت انسان مهم تلقـي         توان ارزش آن را ت     مي

 و تقويت يا پديد ساختنتوان نقش بارز دو عنصر را در       مي  بنا بر تأكيد متون اسلامي     .)323
  :شود  مي ارايههايي گذار دانست كه درباره هر يك توضيحاثر انساني هاي هاصلاح ملك

  انگيزه . 1
نـد متعـال تحقـق      اوترين وجود عالم يعني خد      به عالي  انگيزه صحيح كه بر پايه تعلق آن      

نظر  يابد، مهمترين ركن اخلاق مورد      مي يافته و در اخلاق اسلامي با عنوان اخلاص شهرت        
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 فقـط  به عبارت ديگر فعل اخلاقي در اسـلام          .)534 :1381نراقي،  (دهد    مي اسلام را سامان  
 هدف و انگيـزه     دربارهه فاعل آن     نقش دارد ك   وي هاي  هدر صورتي ارزشمند بوده و در ملك      

محض بـه   طور     به اگر كسي بتواند نيت خود را     .  خالق قرار دهد   راهمواظبت كند و آن را در       
توانـد از     مـي  آنچه بيان شد ارتباط بخشد، در آن صورت با قرار گرفتن در زمـره مخلـصين               

  . مند شود ه واقعي اخلاق مورد تأييد اسلام بهرهاي ثمره
و  عمل نتيجه ها تدر برخي از رواي. اي مهم است فزايندهطور     به يني نيت دهاي    در آموزه 

 فقـط  در برخي ديگر حقيقـت عمـل    .)292 :1366،  آمدي  تميمي ( است ثمره نيت شمرده شده   
و در برخـي حتـي برتـر از عمـل           ) 84،  2: 1365،  كلينـي (يابـد     مـي  در گرو نيت صالح تحقق    

اين . كند  مي بديل نيت تأكيد   به ارزش و اهميت بي     همگي   بيرها اين تع  .)همان(شود    مي شمرده
 يعنـي منطبـق   –ي واقعي خوب باشد ا است كه در صورتي كه نيت به معن   حاكي مطالب از آن  

يابنـد، خـوب و مطلـوب         مـي  آن تحقق  براساس    رفتارهايي كه  -بر موازين تعريف شده باشد      
  :قرآن كريم آمده استدر .  شد رفتارهاي منطبق بر آن بد خواهند،خواهد بود و اگر بد باشند

  ).84، )17(اسراء  (» شاكلَته قلُْ كلٌُّ يعملُ على«
  .»كند  ميشاكله و حقيقتش عمل براساس كسي هر«

  : است بيان شدهباشد مي ها  كه بر گرفته از روايتهاتفسيردر برخي از  
  ).50، 1: 1409 عاملي، حرّ(» منظور از شاكله همان نيت است«

توان فهميد كه نيت در آموزهـاي اسـلامي حقيقـت و روح عمـل اخلاقـي را           مي يبه خوب  
طوري كه اگر نيت صالح و خوب براي يك فعل وجود نداشته باشـد گـويي     به؛دهد  مي تشكيل

البته نيتي مورد توجه    . كند  مي خود عمل نيست و اين ارزش نيت دروني را بيش از ديگران بيان            
ند متعال بوده و به ايـن       اويعني خد ها     و خوبي  ها  ضيلت تمام ف  اسلام است كه متعلق آن صاحب     

بـالاتر،  هاي    اي نيز در مرتبه    چنين نيت و انگيزه   . كند  مي وسيله اسباب تقرب و نزديكي را فراهم      
نـد مـؤمن اسـت و       اوخددربـاره    انسان داراي نيت صـادق       فقط. دهد  مي ايمان انسان را تشكيل   

 به  .)296،  9 :1374طباطبايي،   (ند، ايمان مطلوبي نيز ندارند     هست كساني كه از چنين نيتي محروم     
رساند، بلكه با حقيقت آن انسان ايمان مطلوب   ميجاوتنها عمل انسان را به  عبارت ديگر نيت نه
  . يابد  ميسازد و به بالاترين مقام ممكن در اسلام دست  ميرا براي خود مهيا
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 مـدنظر   ي متعلق نيت و انگيزه فعل ـ     صورت  بهند متعال   اونكته بعدي آن است كه اگر خد      
گيرد و بسياري     مي قرارها     ايمان و انس با خوبي     راهشود كه انسان در       مي اش آن  باشد، لازمه 

 بـه بهتـرين و بـالاترين خـوبي بـه خـودي خـود                وياز افعال ناپسند براي وجود مـأنوس        
  . آيد  ميشوند و از حالت ابهام در  ميشناسايي

  باني انگيزشيي سودگرايي در منف
مؤكد مورد توجه است    طور     به نكته مهمي كه در مبناي انگيزشي اخلاق مورد نظر اسلام         

آنكه متخلق به اخلاق اسلامي لازم است براي افعال خويش از جمله افعالي كه به مـصرف                 
هـي بنگـرد و آن را بـا ايـن      الاهـاي   به هدف، محسوسهاي  لذت مربوط است فراتر از      وي

اگر به انديشه اخلاقي اسلام با تأمل بيشتري دقـت كنـيم، شـايد              . جام رساند ملحوظات به ان  
 اگـر   ، مثـال  طـور   به ؛ريمآودست  ه   سودگرايي در حوزه اخلاق را ب      كاميابيبتوان رموز عدم    

 در هـا  لذتو ها  يابيم كه خوشي  ميبسيار اجمالي مورد توجه قرار دهيم   صورت  به ل را ئمسا
به  د بلكه بنا  آورتواند اسباب رغبت به افعال اخلاقي را فراهم          نميتنها   نگاه اخلاقي اسلام نه   

مادي كمتر باشد،   هاي     و خوشي  ها  لذت به ميل و     انسانقدر ميزان توجه      هر ها  تأكيد روايت 
: 1366 ،آمدي تميمي(قدرت انسان براي انجام اعمال از جمله رفتارهاي اخلاقي بيشتر است            

 بيشتر باشد عزم و اراده و در نتيجه قدرت تملك           ها  ايلو هر قدر اين تم    ) 7871  و 7870 ح
  .)6411 ح :همان( نسبت به وجودش براي رفتارهاي اخلاقي كمتر خواهد شد وي

انـد   توان فهميد كه چرا امور اخلاقي جوامعي كه مبناي سود را برگزيـده              مي علتبه اين   
بحث . عمل آمده است  ه  بهاي   بيني تر از پيش   تر شده و سير آن بسيار نازل       روز به روز وخيم   

بنابراين اگر بخواهيم رونـد مـصرفي جامعـه تعـديل           .  نيست امصرف نيز از اين روند مستثن     
جمعـي  هـاي     باره رسانه  متأسفانه در اين  . شود نبايد همه امور را به سود و منفعت ختم كنيم          

بـه  اغلـب    سازي مـصرف   براي بهينه  آنها   .اند كامل سمت و سوي ديگري را برگزيده      طور    به
 ـاند در حالي با توجه به مطالب ارا        ردهآونگاه سودجويانه رو     پديـد  شـده كـه تمـسك بـه          هئ

  .مدتر استباره بسيار كارا هي در اينالاهاي   انگيزهساختن
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  عمل صالح. 2
عمل نيز مانند نيـت و انگيـزه        .   جزء ديگر نظريه اخلاقي اسلام نوع رفتار و عمل است         

 هـا  روايـت  و هـا  هآي ـ در .)33، 1 :1377، شـيرازي  مكـارم (ر است گذااثر انسان   هاي  هدر ملك 
 اموري كـه بـا قلـب و ذهـن      تماموضوح دريافت كه انگيزه و نيت و         توان اين نكته را به     مي

بودن به تنهايي كافي نيـست و لازم اسـت    هيانسان در ارتباط است در صورت صحت و الا 
  ).151: 1366، آمدي تميمي(عمل و فعل مطلوب آن را همراهي كند 
  ت عاميانه درباره اخلاق مذهبي كه انگيزه و ني        هاينكته مهم آنكه برخلاف برخي تصور     

خواني نـدارد   دانند؛ انگيزه و نيت با عمل و فعل ناپسند هم  مي كننده عمل  را اصلاح و جبران   
 نـوع عمـل خـود    دربـاره ، دو انسان حق ندارد به صرف آنكـه نيـت و انگيـزه صـالحي دار            

طـوري   بـه . به عبارت ديگر نوعي تلازم اجمالي بين نيت و فعل برقرار است           . ه باشد توج بي
بـراي  . ن را مرتكب شـود    بيهاي    كم خلاف  كه اگر كسي نيتش صالح بود امكان ندارد دست        

براي تشخيص فعل اخلاقي    ها    هايي كه در آموزه    تبيين اين مطلب لازم است به دو راه از راه         
  :ند، تأكيد شود هستي نيز به هم مربوطفراوانحد   و تاقبيح از حسن بيان شده

مشهور براي تشخيص خوب از بد و سـره از ناسـره در افعـال راه وجـدان                  هاي      از راه 
ست كه طبيعـت    اين راه آن ا   مقصود از    *. تأكيد دارند  وران به آن    يشهاست كه بسياري از اند    

 برخـي از  يي از ايـن قبيـل،    فورهـا  بر من  افزونهاى حسى و فردى و        بر مطلوب  افزونانسان  
طبيعى مؤثر است    ماوراي   طبيعى دارد و در رساندن انسان به مقاصد         ماوراي  كارها كه جنبه    

 دوسـت دارد و آنهـا را زيبـا و           اً طبع ـ ،يا در صلاح و مصلحت جامعه انـسانى مـؤثر اسـت           
خـل بـه    كارها را كه مـضر و م      اي از    سلسله ويبر عكس   . بيند داشتنى مى  محبوب و دوست  

 ، عفـاف  ، درسـتى  ، امانـت  ،راستى. دارد و از آنها متنفر است      اجتماع انسانى است دشمن مى    
 ، خيانـت ، زيبـا اسـت و دروغ      علـت  كـرم و عـدالت بـه همـين           ، مـروت وجـود    ، حيا ،تقوا

 نازيبـا و    علت امساك و ستم به همين       ، بخل ، نامردى ،شرمى  بى ،بندوبارى  بى ،پرستى شهوت
 اخـلاق ريـشه  اسـت كـه    وجـدان كند همان    اين امور را درك مى    آن حسى كه    . منفور است 

                                                      
 ).1375جعفري، (اند   نوشتهوجدانباره كتابي با اسم   در اين علامه جعفري.*
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  .)207، 2: 1366مطهري، (شود   ميدانسته
طلبـد كـه مجـال بحـث          مـي   را طولاني بحث   ،البته بررسي حوزه تشخيص اين احساس     

توانـد    ميوي نهفته شده و انسانتوان گفت اين احساس در وجود   ميكليطور   بهنيست اما 
  .ص و تمييز بسياري از افعال مطرح در اخلاق بپردازدبه واسطه آن به تشخي

كننده راه وجدان دانست، بنا به تصريح قرآن         توان آن را به نوعي تكميل       مي راه بعدي كه  
 كـه   ابـه ايـن معن ـ    . شـود   مي كريم تقوا و پرهيزكاري است كه باعث طهارت و پاكي دروني          

لـوب را از    هي قادر است افعـال مط     بنا به توفيق و عنايت الا     دارد  انساني كه طهارت دروني     
گونـه كـه     بـاره همـان     در اين   طباطبايي  علامه .)29 ،)8 (انفال( افعال نامطلوب متمايز كند   

درباره نيت صالح بيان شد، به ارتباط تنگاتنگ ميان نيت صادق كه برخاسته از ايمان واقعـي              
  .)296، 9 :1374 طباطبايي،( كند  مياست و عمل پاك و عاري از زشتي و نفرت تأكيد

گرا نيست كه همـه چيـز را بـه نيـت             بنابراين اسلام بر خلاف تصور برخي، مكتبي نيت       
عمـل مطلـوب ماننـد بـسياري از         . ختم كند و عمل و چگونگي آن را به فراموشـي بـسپرد            

  ديگر امري پذيرفته شده است كه نيت مطلوب هميشه با عمل مطلـوب در كنـار         هاي  مكتب
بارت ديگر امكان ندارد كسي به بهانه آنكه نيت درستي دارد به اعمال قبيحي              به ع . هم قرار دارد  

گونه كه بيان شد نيـت مطلـوب بـا پـاكي و طهـارتي           د ظلم و تعدي دست يازد، چون همان       مانن
  . ز به حقوق ديگران سازگار نيستاو است كه آن با اعمال ناپسندي مانند ظلم و تجهمراه

شـناخته  وضـوح    بـه  اخلاقـي هاي    رخي از اعمال و رفتار    بسا ب  نكته ديگر آن است كه چه     
گونه   هر چند كه انسان اگر به درجه بالاي طهارت برسد باز از خطا در تشخيص اين      نشوند؛

تي از او متفهاي هؤمن كه درج مهاي    انسان تاماز امور نيز مصون خواهد بود اما اين امر براي           
زم است منبع معرفتي ديگري بـراي تـشخيص در          رو لا  از اين .  نيست امكانپذير  ايمان دارند، 

به اين . در آموزهاي اسلامي يكي ديگر از منابع تشخيص، نقل است. دين وجود داشته باشد
رو كمتـر رفتـاري در       از ايـن  . انـد   بيان شـده   روشنياخلاقي در آموزها به     هاي     كه رفتار  امعن

  . نشده باشدتبيين  شرع از منظرحوزه اخلاق هست كه 
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  اخلاق اسلامي  نادرست ومصرف 
هـاي    ، در آمـوزه   هـي  الا يهـا   مصرف نادرست و عدم توجه به ميزان اسـتفاده از نعمـت           

اجمـالي بـه سـه      طـور      بـه  درباره استنباط اين موضوع   . اسلامي مورد توجه قرار گرفته است     
  : نظر پرداخته شده است اي به موضوع مورد يهاوشود كه در هر يك از ز  ميمطلب اشاره

شـمرده  تشخيص افعال در نظام اخلاقي اسلام     هاي    ان شد كه وجدان يكي از شاخصه      بي. 1
 و نمـا يقبح عقلي كه از سـوي حك   در ذيل عنوان حسن و    كه به گفته استاد مطهري     شود  مي

 وران  ه وجدان مورد اشـاره انديـش      .)77،  1 :1377مطهري،  ( گيرد  مي اصوليين مطرح شده جاي   
 ـ       پروسه  درك دروني است كه در     ،اسلامي جعفـري،  ( آيـد   مـي  دسـت ه  اي با نام خودآگـاهي ب
  .مند خواهد بود و شخص با برخورداري از فطرتي سالم به خوبي از آن بهره) 30 : 1375

 مصرف نادرسـت    انسان درباره مصرف قابل طرح است كه آيا وجدان          پرسش حال اين   
ساني با مصرف بيهوده حقوق     پسندد كه ان    مي انسانداند يا نه؟ آيا وجدان        مي را امري ناپسند  

 آيا وجدان دروني  .  مجال مصرف ضرور را نيز ندهد      آنانديگران را زير پا بگذارد و حتي به         
نوعانش را ناديده گرفتـه و       همهاي   كوششپذيرد تا انسان با مصرف ناصحيح بسياري از          مي

 نـسبت بـه    دهـد   مي هدر دهد؟ و از همه مهمتر آيا وجدان اخلاقي بشر اجازه          را  زحماتشان  
اعتنايي كرده و از آن به خوبي و با          ند بزرگ به وي عطا كرده، بي      اواي كه خد   نعمت و هديه  

ليـات مـورد توجـه      او را از    هـا   پرسـش دقت استفاده نكند؟ شايد بتوان جواب منفي به ايـن           
 نيـاز بـه فراينـد چنـدان         گفتـه   پاسـخ پـيش   رسد فهـم      مي به نظر . وجدان هر انساني دانست   

 را از يك سو     گفته  پيشاسلام بنا به تأكيدي كه به وجدان اخلاقي دارد نفي           . دارداي ن  پيچيده
اسـلامي و   هـاي     لي كه در ضرورت نبوت و ارتباط آمـوزه        ئتأييد و از سوي ديگر بنا به مسا       

  .دهد  ميعقل بشري مطرح شده، مورد تأكيد و ابرام قرار
ق مـدون ناميـد، مـشحون از        توان اخـلا    مي متون اسلامي كه بسياري از مطالب آن را       . 2

تأكيدهاي نقلي پيشوايان ديني براي نفي مصرف نادرست است كه از آن بـه اسـراف تعبيـر                  
توان آن را يكي از گناهان كبيره         مي اين موضوع آنچنان مورد نفي قرار گرفته كه       . شده است 
خـشم  مصرح نصوص غيرقابل انكاري حتي در حد امري كه برانگيزاننده           طور     به دانست كه 

نكته مهم آنكه اسراف و      .)346،  71: 1404مجلسي،  ( پروردگار است، درباره آن وجود دارد     
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 ممنوع نيست بلكه موضوع حرمت و ممنوعيت،        فراوانهاي     در كميت  فقطمصرف نادرست   
 كه هر چيزي كه فايده داشته باشد، نبايـد دور ريختـه شـود               ابه اين معن  . مطلق تضييع است  

ايـن   .)همـان (  مانند اضافه نوشيدني    باشد ارزش زه آن بسيار كم و كم     حتي اگر كميت و اندا    
له هدررفت منابع و عدم تعادل در       ئتنها با مس   همه تأكيد دارد كه ركن دوم اخلاق اسلامي نه        

   . مورد نفي و نهي قرار گرفته استطور كامل انساني ناسازگار است، بلكه بهمصارف 
 مـصرف   هـاي   قا از مـصد   اف، تبذير و اتراف كـه     سه مورد اسر  هاي اسلامي به      در آموزه 

گـاه    شـود، تكيـه     ها مشاهده مـي       گونه كه در اين آموزه      همان. شود   اشاره مي  ،هستند نادرست
دور بوده  ه  د كه از عمل صالح ب     داراصلي ناپسندبودن مصرف نادرست، بازگشت به اين امر         

   .و در شمار اعمال ناپسند در نظر گرفته شده است
.  است كه از انـسان سـر بزنـد         ي از حد در هر كار     نز كرد اوتج يبه معنا  در لغت سرف  

 .)ماده سرف  (407: 1416 ،يراغب اصفهان (  است شتريكردن مال ب   نهيگرچه كاربرد آن در هز    
كـردن مـال،      تلـف  انـه، ي كردن، در گذشـتن از حـد م        يكار گزاف«برخي نيز از آن به معناي       

 قرآنـي نيـز آن را بـا اعتـدال و            ادبيات .)266،  1 :1362 ن،يمع( اند  ياد كرده » كردن يولخرج
  :روي مرتبط دانسته است ميانه

  ).67، )25 (فرقان( »و الَّذينَ إِذاَ أنَفقَُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْترُوا و كانَ بينَ ذَلك قَواماً«
 دو، ميـان ايـن   بلكه در    گيرى،  و نه سخت   كنند و كسانى كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف مى        «

   .» اعتدالى دارندحد
  اســت مــال بــراي نيازهــاي خــود يــا ديگــرانبــذلكــردن و  بــه معنــاي هزينــه انفــاق

توان گفـت اعـم از انفـاق اصـطلاحي             ترتيب مي  به اين  .)268،  14 :1404 ،همداني حسيني(
  در تفسير اسراف و اقتار كه نقطـه        .استمصرف در اصطلاح اقتصادي آن مترادف       بوده و با    

گـردد   مي ند مفسران سخنان گوناگوني دارند كه روح همه به يك امر باز            هست مقابل يكديگر 
 و اقتـار آن     شـود جا مصرف    و آن اينكه اسراف آن است كه بيش از حد و در غير حق و بي               

، عـاملي   و 152،  15 :1374 شـيرازي،  مكـارم ( است كه كمتر از حق و مقدار لازم بوده باشد         
ل است و همـين  اعتدا به معناي حد وسط و  نيزـ  قوام ـ به فتح قاف  كلمه.)396، 6: 1363

 متعلـق اسـت بـه       »بين ذلك «به معناي مايه قوام هر چيز است و جمله          » قاف« كلمه به كسرِ  
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 .)507،  7 : 1409 ،طوسى  و 77 و 74،  17 : 1419االله،   فضل ؛499،  12: 1408منظور،   ابن( قوام
كننـد و انفاقـشان همـواره در حـد           دگان رحمان انفاق مي    بن  كه  اين است   آيه معنايبنابراين  

  . استوسط و ميان اسراف و إقتار
 اعتـدال قـرار گرفتـه اسـت، از     برابـر  از آنجا كه اسراف در   :توان گفت   ترتيب مي به اين   
  . شود دور بوده و به ظلم نزديك ميه عدالت ب

 شاني ـ پراكنـدن و پر ينـا  در لغت به مع  ريتبذ. تبذير نيز با اسراف شباهت مفهومي دارند      
 استعاره، براي كسي كه مالش      صورت  به علت به همين    .)1021: 1362 ن،يمع( ساختن است 
مصرف مال در مكان و جهتى كـه بيهـوده           يا   )113 :1416 اصفهانى،  راغب( كند  را ضايع مي  

 ديگر تبذير، آن اسـت      عبارتبه  .  نيز استعمال شده است    )623 - 625 :1375نراقى،  ( است
 مصرف شود هر چند كم باشد اما اگر در موردش صرف شود هـر               موردش مال، در غير     كه

  .چند كه بسيار باشد تبذير نيست
ــه معنــاى » ترفــه«از مــاده  اتــراف ــة«ب ــى النِّعم ــع ف گــسترش در روزى اســت  يعنــي»التَّوس 

 :1364  باطبايي،ط ؛17،  9: 1408منظور،   ؛ ابن 114،  8،  :1410فراهيدى،   ؛70 :1416 اصفهانى، راغب(
به معنـاى تـَنعَم و      ) بر وزن سبب  (از ماده ترَفَ     مترفِ .)459،  13 : 1421شيرازى،     مكارم  و 59،  13 

 ـانـد،    كسانى كه مست و مغرور به نعمت شده و طغيـان كـرده       بارهدرمترف    و كـار بـرده شـده   ه ب
 ،رشـيدالدين ميبـدى   ( اران و ثروتمندان مستكبر و خودخواه است      جب ، پادشاهان اغلبمصداق آن   

  .)17، 9 :1408منظور،  ابن  و39، 21 :1374شيرازي،   مكارم؛531، 5  :1371
 ناپـسند   افعال را به عنوان     افعالتوان اين      مي گفته  پيششناسي   بنابراين، با توجه به مفهوم    

  .كرد ارزيابي  اخلاقي،
 كه درباره   استمدهايي  توان براي اين منظور پيمود، توجه به آثار و پيا            ديگري كه مي   راه

اين آثار به سـه گـروه       . هاي اسلامي به آن اشاره شده است        اسراف، تبذير و اتراف در آموزه     
، از جمله پيامـدهاي دنيـوي اسـراف       .  آثار روحي و آثار اخروي      آثار دنيوي، : اند  تقسيم شده 

  و نعمـت   )8  و 4، ح 52،  4 :همـان ( نابودشدن ثروت   ،)3، ح 55،  4: 1405 ،كلينى( بركتي  كم
، )8119 و   8118 ح،  359 :1366آمدى،   تميمى( از بين رفتن امكانات    ،)403: 1404 حرانى،(

 ،)1911، ح 320،  2: 1374؛ پاينـده،    412،  2 :1415،  طبرسـي ( از بين رفتن سلامتي جـسمي     
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. تـوان در نظـر گرفـت        را مـي   )8141 ح   ،360 :1366 آمـدى،  تميمى( ورشكستگي و افلاس  
  .)16 ،)17 (اسراء( دانند ي اين امر را سبب سقوط اجتماع ميها حت برخي از آموزه

 ،آمـدى  تميمـى ( توان به محروميت از روحيـه جـود و بخـشندگي            درباره آثار روحي مي   
 ح: همـان (  رفتن شرافت  نياز ب ،  )5292 و 8131، ح 359  :همان( يتروم يب  ،)8626 ح   :1366
، 511،  2 :1405 كلينـى، ( بت دعا  استجا عدم،  )28 )40 (غافر( تي از هدا  تي محروم ،)8143

 امـا آنچـه كـه دربـاره آثـار اخـروي       كرداشاره ) 27، )17 (إسراء( ، همگامي با شياطين   )2ح
ماننـد   :تواند داشته باشد    زيابي اخلاقي آن مي   ر بيان آشكارتري بر ا     اسراف مطرح شده است،   

 طـه (  ي اخـرو  فـر يك  و )9 ،)21 (اءي ـانب( هلاكـت ،  )2، ح 52،  4 :1405 كلينى،( يهخشم الا 
  .)43، )40 (غافرو  127) 20(

  يگير  و نتيجه بندي جمع
ست كه بيش   ا دو مبناي مهم و رايج       ،براي بررسي مباني اخلاقي مصرف در جهان غرب       

تـوان آن را نظريـه        مبناي سـودگرايي كـه مـي       نخست؛. از مباني ديگر مورد توجه قرار دارد      
صورت كمي يا كيفي كـه از        به سود و لذت     گفته   پيش ديدگاهبر اساس   . غالب غرب دانست  

طور بنيـادين محـور تـشخيص مـسايل و            توجه قرار گرفته است، به     سوي بنتام و ميل مورد    
 بسياري در جهـان وجـود دارد        هاي  دهد معضل  ها نشان مي   بررسي.  اخلاقي است  هاي  يهقض

شود تا كسب سود با كميت يا كيفيـت بيـشتر بـا مـشكل جـدي                  كه مصرف ناروا باعث مي    
اي و افـزايش     ازهاي گلخانـه  توان به مواردي مانند گسترش گ      ها مي از جمله آن  .  شود رو  روبه

  .ها در جهان اشاره كرد آلاينده
گرايي است كه در آن بر وجدان بشري و عدم ظلم به ديگران تأكيـد                نظريه بعدي وظيفه  

 كه در اثر    تبا افزايش قيم   اولاً. انجاميدبه ظلم خواهد    رويه    از دو حيث مصرف بي     .شود مي
، زمينـه  ادهدبسياري قدرت خود را براي خريد از دسـت         ،پذيرد  رويه صورت مي    مصرف بي 

. آيـد   مـي ديد  پ،  نسلي  يعني ظلم درون   كنند  ظلمي براي ديگران كه در همان زمان زندگي مي        
 اسـباب فقـر و      ، ايـن امـر    وبـين رفتـه      امكان رشد پايدار از   با هدر رفتن منابع كمياب،      ثانياً  
 چنين مصرفي بـا عـدالت       لتعبه همين   آورد و    براي نسل بعدي فراهم مي    ماندگي را     عقب
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  .نيستنسلي سازگار  بين
 مصرف ناصحيح را بر اساس ، اخلاقي ـنظريه دينيدر جايگاه نظريه اخلاقي اسلام نيز 

 تعدي و هدر دادن ،امري كه اسباب ظلم چون داند اركان خود نادرست و قبيح مي
سو با وجدان بشري  آورد، از يك مي ديگران را فراهم هاي ت پروردگار و زحمهاي تنعم

داند، سازگار نيست  اخلاقي ميكه اسلام آن را يكي از اسباب تشخيص افعال اخلاقي و غير
  .و از سوي ديگر با نيت مطلوب و طهارت دروني انطباقي ندارد

    و مĤخذمنابع
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